پيوست ها

آمار ورود گردشگر بين المللي به ايران طي سال 1383

حسب اطلاعات واصله از اداره اتباع خارجه نيروي انتظامي درسال 1383 مجموعاً 1659479 نفر گردشگر از مرزهاي رسمي كشور وارد ايران شده اند.

اين اطلاعات به تفكيك مرز وماه درجداول زير خلاصه گرديده است.

آمار ورود  از مرزهاي هوايي
آمارورود ازمرزهاي زميني

آمار ورود از مرزهاي دريايي

جذب توريست، رويكردي به توسعه

توسعه صنعت جهانگردي به عنوان يكي ازابعاد توسعه اجتماعي - فرهنگي هركشور (باتوجه به درآمد زايي، اشتغال زايي ومقوله اقتصاد فرهنگ) بسيار حائز اهميت است وپژوهشگران متعددي را دراين زمينه متوجه خود ساخته است. 

ازطرفي وجود مسائل ومشكلات وموانع اجتماعي - فرهنگي، سياسي، اقتصادي درسطوح ساختاري وغيرساختاري (سخت افزاري ونرم افزاري) دريك رابطه متقابل دركنش وواكنش، طيف بندي وانتصاب آنها برهر يك از اركان، عناصر ومؤلفه هاي توسعه را پيچيده تر كرده است.

ازآغاز دهه 1950، نه تنها جهانگردي توسعه يافت بلكه تغييرات قابل توجهي را در زمينه مقاصد بازديد شده، نشان داده است، سالهاي بسياري جهانگردي بيشتر متمركز بر تمركزجغرافيايي (شامل 15كشورعمده اروپايي غربي وآمريكاي شمالي) گشت هاي فصلي وسفرنامه هاي تفريحي بود، اما امروزه شاهد تنوع چشمگيري درصنعت جهانگردي هستيم، سفرها به تمام مدت سال گسترده شده واز نظر هدف سفر، مدت اقامت وتجهيزات اقامتي متنوع وگوناگون گرديده است. 

دردهه هاي اخير صنعت جهانگردي دركشورهاي مختلف جهان از جايگاه ويژه اي برخوردار شده وسهم قابل توجهي ازدرآمد ملي را به خود اختصاص داده است. ازطرفي حركت شتاب آلود جهان بسوي قرن فن آوري وگذر از دوران سنتي به مدرنيته، شيوه هاي سنتي توسعه اقتصادي واتكاء به درآمدهاي محدود ناشي از سرمايه هاي فسيلي را مطرود دانسته وضرورت ايجاد              حركت هاي نوين ودستيابي به مكانيزم هاي كارآمد دربهره گيري افزون تر از شرايط طبيعي موجود را به ويژه دركشورهايي كه از فرهنگ غني، تاريخ كهن وآثار باستاني بسياري برخوردار هستند، ايجاب مي نمايد. 

بايد به اين نكته توجه داشت كه توريسم علاوه براشتغال زايي وارتباطات فرهنگي وسيله اي براي كسب درآمد وافزايش سرمايه ملي يك كشور خواهد بود. درجهان كنوني نيز صنعت جهانگردي درهمه كشورهاي جهان چه به لحاظ كاركردهاي اقتصادي وچه به لحاظ آثار مثبت فرهنگي آن مورد توجه جدي برنامه ريزان ودولت ها قرارگرفته است وبسياري از كشورهاي جهان به تجربيات باارزشي دراين رمينه وبهره گيري مناسب تر ازاين صنعت دست يافته اند. بنابر گزارشات موجود، درآمد كشور فرانسه از صنعت توريسم سالانه بيش از يك صد ميليارد دلار بوده ودرآمد توريستي سالانه اسپانيا بيش از درآمد نفتي كشورهاي حوزه خليج فارس است. درهمين رابطه گفتني است طبق بررسي سازمان جهاني جهانگردي (W.T.O) درآمد ارزي اندونزي از صنعت جهانگردي درسال 1992 ميلادي حدود 3/3 ميليارد دلار بوده است. ازاين رو مي توان اين سخن آقاي ‹‹آنتونيو سادگليناك›› دبيركل سازمان جهاني توريسم توريست ، درسال 2000 به عظيم ترين صنعت آغاز قرن 21 تبديل خواهد شد›› .

به گفته وي درسال 1992 تعداد 476 ميليون توريست به كشورهاي مختلف سفر كرده اند كه اين رقم 8 درصد از كل جمعيت جهان بوده است.

اين صنعت دركشور ايران هنوز مراحل اوليه رشد خود را طي مي كند وصنعتي نوپاست وبا وجود سابقه اي ظولاني ودرخشان ايرانيان درارتباطات بازرگاني وفرهنگي با ملل غرب وشرق، فاقد جايگاه مناسب دربين كشورهاست. توسعه اين صنعت كه خواه ناخواه متأثر ازتوسعه يافتگي كشورهاست همواره با مشكلات وموانعي روبرو بوده است.

كما اينكه به دليل توسعه يافتگي برخي از كشورها، اين صنعت از رشد وتوسعه يكساني برخوردارنمي باشد وكمبودها وموانع سبب كاهش توانمندي دربه حد اكثر رساندن سهم بازار جهانگردي سطوح داخلي وبين المللي دربلند مدت گرديده است وسوالات بسياري را درخصوص توسعه وتداوم بخش جهانگردي درآن كشورها ومناطق مطرح مي نمايد.

جمع آوري اطلاعات آماري مربوط به ورود گردشگران به ايران بر اساس آمار و اصله از اداره اتباع بيگانه (ناجا) صورت مي پذيررد، بر اساس و با مدنظر قرار دادن تعريف سازمان جهاني جهانگردي (W.T.O) تعداد گردشگراني كه به ايران سفر كرده اند بدين شرح است:

توزيع فراواني ورود گردشگران تفكيك به سال (از سال 1377 تا ششماهه اول سال 1382)

	سال
	فراواني (تعداد ورود گردشگر)

	1377
	597/007/1

	1378
	905/320/1

	1379
	762/341/1

	1380
	160/402/1

	1381
	922/584/1

	شش ماهه اول 82
	188/672


آمار و ارقام نيز نشان مي دهد كه ايران از نظر درآمد حاصل از ورود جهانگرد در مقايسه با:

- جهان، مقام 89 را بين 200 كشور

- جنوب آسيا، مقام 3 را بين 9 كشور

- كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي (OIC) رتبه 11 را بين 55 كشور

- كشورهاي راه ابريشم، مقام 9 را بين 19 كشور دارا مي باشد.

و از نظر ورود جهانگرد در مقايسه با:

- جنوب آسيا، مقام 3 را بين 9 كشور

- كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي (OIC) رتبه 13 را بين 55 كشور

- كشورهاي راه ابريشم، مقام 8 را بين 9 كشور دارا مي باشد.

بر اين اساس مشاهده مي گرذد كه ايران علي رغم جاذبه هاي غني فرهنگي و طبيعي داراي سهم قابل توجهي در مقايسه با منطق جنوب آسيا و جهان نبوده و در عين حال داراي طراز منفي              مي باشد.

بنابراين شايسته است با توجه به پتانسيل بالاي جهانگردي در ايران، توجه ويژه اي به اين صنعت نوپا گردد، تا بهره گيري بهينه از اين صنعت، علاوه بر اشتغال زايي و كسب درآمد، راه دشوار توسعه كشور هموار شود. (منبع: مؤلف، عليرضا خوشكار- منبع اينترنت: ISCANEWS.IR)

علل عقب ماندگي صنعت توريسم و جهانگردي در ايران 

بازديد كننده اي مي نويسد علل عقب ماندگي صنعت توريسم و جهانگردي در ايران، صنعت جهانگردي در ايران با ياد يكتا سرزمين پهناور ايران، با داشتن موقعيت خاص خود و قرار گرفتن ميان دو تمدن شرق و غرب و همچنين با برخورداري از ويژگي طبيعي، هنري و فرهنگي كه موقعيت ممتازي را در زمينه توسعه جهانگردي براي آن ايجاد خواهد كرد، زماني مي تواند به رقابت با كشورهاي توريستي جهان بپردازد كه عوامل زيربنايي و اركان توسعه صنعت جهانگردي خود را پي ريزي كند و استحكام بخشد. بديهي است كه اتخاذ چنين سياستي مي تواند فعاليت هاي جهانگردي را به سوي رشدي همراه با توسعه ساختار مند سوق دهد. آمار درباره صنعت جهانگردي ايران چه مي گويند؟ ايران با داشتن بناهاي تاريخي و فرهنگي گوناگون تنها 9 درصد از درآمد توريسم دنيا را به خود اختصاص داده است، درسال 81 تعداد تنها يك ميليون ودويست هزار نفر گردشگر خارجي ازايران بازديد نموده اند كه از اين تعداد 350 هزار نفر ازطريق مرز هوايي وبقيه ازطريق مرزهاي زميني وحدود1% ازتعداد كل نيز ازطريق مرز دريايي وارد كشور شده اند. بيشتر گردشگران خارجي ازكشورهاي حوزه خليج فارس، آذربايجان، عربستان سعودي وچند كشور اروپايي بوده است. گردشگران اروپايي بيشتر ازطريق مرزهوايي وارد كشور شده اند وشهرهاي اصفهان، شيراز، يزد، كاشان، كرمان مورد بازديد آنها قرار گرفته است. بيشتر گردشگران حوزه خليج فارس وعربستان از شهرهاي شمالي كشور بازديد كرده اند. براساس استانداردهاي بين المللي به ازاي وروددوجهانگرد به هركشور يك فرصت شغلي ايجادخواهد شد: ورود گردشگران ايراني به تركيه در سه ماهه اول سال جاري ميلادي با 27 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 89 هزارنفر رسيد. گردشگران ايراني دراين دوره بعد ازگردشگران آلمان، بلغارستان، روسيه بيشتر ين تعداد گردشگر خارجي ديدار كننده ازتركيه را هستند. دراين دوره سهم گردشگران ايراني دركل گردشگران خارجي كه ازتركيه ديدن كردند به 62/4 درصد مي رسد. بررسي آمار وزارت جهانگردي تركيه نشان مي دهد، درسه ماه اول سال گذشته و679 گردشگر ايراني وارد تركيه شده بود كه اين تعداد 18/5 درصد گردشگران خارجي را تشكيل مي داد. براساس همين آمار فقط درماه مارس 46 هزارو949 گردشگر ايراني ازتركيه ديدن كردند كه به نسبت به دوره مشابه سال گذشته 97/27 درصد افزايش دارد. درماه مارس در رده بندي تعداد ورود گردشگران خارجي به تركيه نسبت به مليت آنها، گردشگران ايراني با سهمي برابر 99/5 درصد دررديف سوم قرارگرفتند. تعداد گردشگران ايراني كه درسال 2003 ميلادي از تركيه ديدار كردند، با 46/14 درصد افزايش نسبت به سال 2002 به حدود نيم ميليون نفر رسيده بود. درسال 2003 ميلادي درمجموع 13 ميليون و958 هزار و45 گردشگر خارجي وارد تركيه شده بودند كه انتظار مي رود كه با اين روند درسال جاري ميلادي بيش از  15 ميليون گردشگر خارجي از تركيه ديدن كنند. متأسفانه بايد گفت كه در حال حاضر صنعت جهانگردي يكي از مظلوم ترين صنايع ايران به شمار مي رود. علل عدم رشد صنعت جهانگردي در ايران 1- استكبار ايراني يكي از علل اساسي عدم رشد صنعت جهانگردي در ايران را مي توان نبودن جاني و اقتصادي جهانگردان عنوان كرد. در دنيايي كه مردم  بايد پول بدهند و وقت خود را با ارامش خاطر در سفر بگذرانند متأسفانه در ايران اينچنين نمي باشد، به همين علت ايران را از ليست كشورهاي مورد علاقه جهانگردان حذف كرده است.

2- قوانين خاص به رغم اينكه دولت ايران هميشه از صنعت جهانگردي به عنوان يك راه حل براي تحصيل درآمد ارزي و ايجاد اشتغال بيشتر ياد مي كنند، اين صنعت مورد لطف و عنايت قرار نگرفته است و در عمل هم خلاف آن رفتار گرديده است. هرچقدر گمرك شرايط ورود را سخت تر كند فشار به اين صنعت بيشتر مي شود و هرچه تسهيلات سيستم گذرنامه درگلوگاه هاي ورودي و خروجي كشور كم مي شود، اين صنعت بيشتر لطمه مي بيند، ضمن اينكه قوانين سخت هم ركود اين صنعت را تشديد مي كند.

3- عدم حضور بخش خصوصي خارجي از جمله مشكلات بخش خصوصي فعال در اين صنعت، وجود بخش نه خصوصي نه دولتي مانند بخش هاي مربوط به بنياد و بخش عمومي است، بخشي كه در حقيقت سرمايه غير مستقيم و متعلق به دولت دارد، ولي ظاهر دولتي ندارد و رقيب بخش خصوصي است.سازمان صنايع، تأمين اجتماعي، بنيادهاي مختلف و اخيراً بانك هاي دولتي كه در سرمايه گذاري در هتل ها آژانس هاي مسافرتي  را با سرمايه و نفوذ بخش دولتي گرفته اند رقيب بخش خصوصي شده اند و تا زماني كه دولت به عنوان يك عامل اجرايي قابل در كنار خود نپذيرد مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت.

4- نداشتن امكانات مناسب، نبود هتل هاي مناسب، راه هاي دسترسي مناسب به محل هاي باستاني، امكانات تفريحي و ... 

5- تغيير ساختار شهرها به سمت توريست پذيري اگر بخواهيم كمي واقع بينانه تر به شهرهاي توريست پذير كشور بنگريم به اين خواهيم رسيد كه توريست به هنگام سفر به آن شهر هيچگونه تابلو يا نشانه اي در خصوص راهنمايي به اماكن ديدني يافت نمي كند يا در صورت وجود آنها به زبان فارسي هستند.

6- گسترش ايران گردي صنعتي جهانگردي را نبايد به توريست خرجي خلاصه مرد بلكه بايد با وارد كردن مسافرت در سبد زندگي مردم كشورمان به اين صنعت رونق بخشيم و اين امر جز با تحقق توريسم ارزان نمي توان به آن رسيد.

7- كهنه و قديمي بودن صنعت حمل و نقل نبودن ناوگان مسافربري مناسب و منطبق با تكنولوژي روز به عدم رشد اين صنعت عنوان كرد.

8-  عدم تبليغات و اطلاع رساني در اينترنت يكي  از ابزارهاي جذب توريست براي زمان ها و فصل هاي مختلف نيز استفاده از اينترنت است به اين وسيله مي تواند در تمامي فصول توريست را به ديدار از ايران دعوت كرد. در اين زمينه بايد تبليف را متناسب با تنوع خاص كه در كشور وجود  دارد ارائه كرد. با توجه به اكوسيستم ايران مي توان هم توريست علاقه مند به گنجينه هاي فرهنگي و توريستي جذب كرد و هم علاقه مندان شكار را.

9- عدم جذابيت موزه هاي كشور وقتي به يك موزه مراجعه مي كنيم مي توان بيشتر به اين ضعف آشكار رسيد، بهاگران ورودي كه باعث شده  است مردم كمتر به بازديد از اين مكان ها بپردازند و موقعيت مكاني نامناسب موزه كه مشاهده مي شود اكثر موزه هاي كشور در خارج از شهرها بنا گرديده است.

10-  به كارگيري افراد ناكارآمد و غير متخصص در اين صنعت به ذكر همين موارد درباره عدم رشد صنعت توريست در ايران بسنده كرده و به معرفي چند مكان ديدني از ايران زمين مي پردازم جاذبه هاي مهم گردشگري برخي از استانهاي كشور 
سيستان و بلوچستان: شهر سوخته. خراسان: حرم مطهر، فردوسي، خواجه ربيع، كلات نادري. سمنان: چشمه علي، مقبره بايزيد بسطامي. مازندران: درياي خزر، كاخ هاي رامسر گيلان،  ماسوله، جنگل هاي تالش اردبيل، مقبره شيخ صفي الدين، گردنه حيران، سرعين آذرباييجان غربي، منطقه ييلاقي بند، كليساي كندي آذرباييجان شرقي، شهر سنگي زنجان، گنبد سلطانيه، رختشو خانه، غار كتله خور، بازار زنجان همدان، غار علي الصدر، مقبره بوعلي سينا قزوين، دروازه تهران قديم قم، حرم حضرت معصومه. اصفهان: سي وسه پل، پل خواجو، باغ پرندگان، مسجد امام لرستان، پل دختر. خوزستان: مقبره دانيال نبي، چغازنبيل بوشهر، قلعه پرتغالي ها. فارس: تخت جمشيد، حافظيه، سعديه. كرمان: ارگ بم. كرمانشاه: بيستون، طاق بستان با نگاهي گذرا مي توان گفت تمامي استانهاي كشور جاذبه هاي توريستي زيادي دارند كه بهره برداري از اين جاذبه ها نيازمند يك مديريت قوي و گسترده مي باشد، كه با توجه عدم درايت دولت ايران عملاً ايران را از ليست كشورهاي توريستي خارج كرده است وهم چنان ايران در سطح كشورهاي توريستي قرار گرفته است. http://www.kanune-iraniha.de نويسنده : 1304 فرستنده خبر: 1304.

صنعت توريست در چنگال لابي هاي افراطي

توريسم كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان منبع درآمد ملي منظور مي گردد و از اين رهگذر چه بسيار كشورهايي كه به رونق ويژه اي رسيده اند؛ متأسفانه در كشور ما هنوز جايگاه منطقه اي خود را نيافته است و اين سهل انگاري در حالي صورت مي پذيرد كه كشور ما درحال غني ترين منابع توريست مي باشد. البته اگر قياس از كشورهاي ديگر را در اين مورد داريم به اين يقين است كه آنها بر مقدمات كار جذب توريست واقف هستند و حذب را تنها با شعار و بوروكراسي هاي  اداري امكان پذير نمي بينند. در واقع صنعت توريسم بيلان كار يك دولت مستقل است كه به معرض ديد جهانيان مي گذارد. اما كاستي هايي كه  در كشور در اين خصوص ديده مي شود نه تنها از ماحيه مقدمات كار است بلكه مآخرات نيز گرفتار برنامه هايي است كه از سوي لابي هاي افراطي و نفوذي در دستگاه هاي ذي ربط درصنعت توريست تزريق مي شود. صنعت گردشگري جاري در داخل كشور متأسفانه در وحله اول با ظاهر سازي و و عمدتاً رياكاري در خصوص مسائل مذهبي به نميش در مي آيد. واگذاري اين صنعت به بخش هاي خصوصي كه همواره نگران پروانه هاي كار خويش هستند؛ مسئله را ناخودآگاه به سوي تظاهرهاي اخلاقي و فسادي اقتصادي و مالي سوق مي دهند. اعلانات كليشه اي - مسيرهاي محدود و مشخص-  شعارهاي تكراري همه نشان از كاناليزه شدن اين صنعت از سوي يك مركز واحد در عين حال نه چندان مستقل است. البته اين ظاهر امر مي باشد.

چراكه در روال كار هيچ يك از مسائل فوق رعايت نمي شود و اصل كار  بر رضايت مندي مشتري بر مي گردد. و اين دو گانگي تا آنجا پيش مي رود كه مقدس ترين اعمال ديني هم در رديف تالاري و قمار در مي آيد و هر روز شاهد سفر حج به عنوان جايزه هايي از سوي بانك هاي اسلامي ‹‹ !!›› از سوي شركت هاي خصوصي و حتي براي مصرف كنندگان رب و گوجه فرنگي هم هستيم. ‹‹ !!›› عدم ارائه نظر كارشناسانه در اين مورد كاملاً محرز است چرامه حج وزيارت داراي شرايط خاص و عقايد ويژه اي است كه در هيچ يك از اين جوايز نمي گنجد. تورهاي زيارتي داخل كشور اگرچه سابقاً مختص مشهد مقدس بود اما امروزه مراكز متعدد ديگري هم به اين تورها اضافه گرديده است كه براي بدعت گذاري بسيار مناسب و مساعد مي نمايد. تورهاي زيارتي خارج از كشور نيز تابع سياست ثابتي نيست و نظريه هاي كارشناسانه در اين موارد هم خالي از نظرهاي ويژه نمي باشد.

البته آنچه كه در اين بلبشوري بازار توريسم بيش از همه باعث دل آزاري است علاوه بر دوگانگي فوق الذكر؛ چندگانگي ديگري است كه به يقين از سوي لابي هاي افراطي چون پانفارسيم ها بر اين صنعت تحميل مي گردد. گشت و گذار در اصفهان و شيراز اگرچه از وظايف هر ايراني به شمار مي رود و بايد كه هر ايراني در طول عمر حتماً چندين بار از آثار باستاني اين شهرها ديدن نمايد؛  اما نام شهرهايي چون تبريز- اروميه- اردبيل- زنجان... در ميان اين تورها اصلاً به چشم نمي خورد! هيچ بانك وهيچ مؤسسه اي براي ديدار ازاين منطقه جايزه اي نمي دهد. وهيچ دانشگاهي به اجبار دانشجويانش را براي ديدار از اين منطقه راهي نمي كند! كيش ودوبي دو منطقه امن توريستي (!!) چنان تبليغ مي كردند وچنان راه هاي سفر به آن مناطق سهل وآسان مي نمايد كه عنقريباً خانواده ها تعطيلات آخر هفته را درآنجاها بگذرانند! باز گذاشتن دست سرمايه داران خارجي بي هيچ ملاحظه سياسي واخلاقي وديني؛ براي سرمايه گذاري درمناطق مورد تأييد اين لابي ها روز به روز براقتصاد منطقه هاي مورد بحث مي افزايد وكسي هم نگران شيوه بيماري ايدز وانحرافات اخلاقي درآن مناطق نيست! اما عبور از مرزهاي شمالي وسكونت 24 ساعته درنخجوان؛ باعث وباني تمامي انحرافات اخلاقي است چنانچه درهر كيلومتري از اين جاده هاي مرتبط؛                پيام هاي هشدار دهنده ايدز وديگرامراض به چشم مي خورد! 

جستجوي زجر آور وتوهين آميز مسافراني كه از اين راه ها ترديد مي نمايند آن هم نه يك بار ودو بار؛ گاه تا ده بار هرمسافري را از صرافت تكرار سفر بازمي دارد. ايست هاي متعدد  بازررسي كه اغلب مسافران را به چشم قاچاقچي وخلافكار و.... مي انگارد؛ تنها اين ذهنيت را درفرد مي آفريند كه: آيا ما واقعاً دريك كشور واحد تحت قوانين واحدي زندگي مي كنيم اگر اين گونه است تعداد هتل هاي اصفهان وتبريز را مقايسه نماييد. تعداد پارك هاي شيراز واروميه را مقايسه نماييد. تعداد مراكز تفريحي كيش واردبيل را مقايسه نماييد. آمار تورسيت هاي زنجان وكرمان را مقاسيه نماييد... و يك بار درساعت 12 شب وارد پارس آباد  مغان شويد وبه دنبال تأسيسات مسافري وراهي باشيد .... آنگاه درمي يابيد كه صنعت تورسيم ما گرفتار چنگال لابي هاي افراطي است. كه اين افراطي گري خود را مستقيماً به اقتصاد جامعه سم پاشي مي نمايد وذهنيت بسيار سنگيني را درميان ساكنين منطقه بوجود مي آورند. براي ثبوت اين ادعا به مسافرت هاي نوروزي امسال عنايت نماييد.
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